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در ستایش لیبرالیسم
شــماره دوازدهم فصلنامه «سیاســت نامه» به  �

مدیرمسئولی حامد زارع و سردبیری محمد قوچانی 
چند هفته اي اســت که منتشر شــده است. شماره 
جدید این نشــریه حوزه اندیشه سیاسی، با جستاری 
از سردبیر آن آغاز می شــود. قوچانی سرمقاله خود 
عنوان «احیاگران لیبرالیســم» را ادای دینی به ســه 
آموزگار لیبرالیســم جدید در ایران می داند و در آغاز 
سخن خود می نویســد: «همان گونه که فیلسوفانی 
چــون کارل پوپر و فون هایک با اثرگذاری مســتقیم 
بــر سیاســتمدارانی چون مــارگارت تاچــر و رونالد 
ریــگان در برابر افیــون کارل مارکس و نوشــداروی 
جان مینارد کینز، لیبرالیســم را در اروپا و آمریکا احیا 
کردند، روشنفکرانی مانند عزت االله فولادوند و موسی 
غنی نژاد در ایــران این کوشــش را در پیش گرفتند. 
نقش ســیدجواد طباطبایی در تأویل هگل در تکامل 

این پرونده به نوعی منحصربه فرد است». 
در بخــش «اتــاق فکر» ســه 
شــورای  اعضــای  از  مقالــه 
علمــی این فصلنامه منتشــر 
شده است. در نخستین مقاله 
بــا عنــوان «ســنت و نص» 
نقد  به  طباطبایی  ســیدجواد 
داود فیرحــی و پاســخ به این 
ســؤال پرداخته که «چرا نمی توان اصــلاح دینی در 
اســلام را بــه روش الهیات مســیحی تحلیل کرد؟» 
موســی غنی نژاد هم در مقاله ای با عنوان «در مسلخ 
سوسیالیســم» به نقد فهم فعالان سیاسی چپ گرا و 
اصلاح طلــب از مفهوم لیبرالیســم می پردازد. احمد 
نقیب زاده دیگر عضو شــورای علمی مجله با عنوان 
«قحط الرجــال» فضای سیاســی و حزبی ســال های 
اخیــر فرانســه را نقد کرده اســت. در بخش «دیدار» 
نیز گفت وگویــی خواندنی با احمــد زیدآبادی درباره 
«بحران آکادمی ایرانی» کار شــده اســت. در بخش 
ایرانشهر، پرونده ای با رویکرد جامعه شناسی در نقد و 
بررسی سخنان سیدمحمد خاتمی در باب فدرالیسم 
مشــاهده می شــود. میزگرد صادق زیباکلام و شروین 
وکیلی در بررسی نسبت ایران و فدرالیسم هم به علت 
اختلاف نظرهای این دو، به مناظره ای خواندنی تبدیل 
شــده است. «شــهر فرنگ» نیز به یک سالگی جنبش 
جلیقه زردها در فرانســه و جنبش هــای اجتماعی و 
اقتصادی در اروپا اختصاص دارد. بخش «جامعه باز» 
داستان تصویر جلد سیاست نامه را در خود جای داده 
اســت. در ضمیمه کتاب نامه هم کتاب هایی از مایکل 
سندل، کنت والتز، راجر اسکروتنو و آلبر کامو مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته اند.
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جُســتن و یافتــن مهم ترین اتفاق ســال در زندگي 
روزمــره کــه اصلي ترین قلمــرو تولید معنــا و بروز 
توانایي هــاي فــردي و قابلیت هــاي جمعي اســت، 
کنش هــاي بیهوده اي هســتند. «اتفــاق»، «حادثه»، 
«واقعــه» یا «رخداد»؛ هرچه از این دســت معاني در 
زندگي روزمــره و خارج از اراده آدمــي رخ مي دهد، 
في نفســه ارزش و اهمیت ندارند. هــر اتفاقی اعتبار 
و اهمیتش را از نتیجــه اي که دربر دارد، مي گیرد. هر 
اندازه میزان شــناخت و وســعت تغییر و تحولي که 
یک رخــداد تازه در زندگي فردي و جمعي انســان ها 
ایجاد مي کند، به همان اندازه رخداد اهمیت مي یابد. 
هــر رخــداد در زندگي روزمــره را مي تــوان به منزله 
امکانــي برای بازگشــت به خــود و بازبیني وضعیت 
فــردي و جمعي بــه کار گرفــت. اســتخراج امکان 
موجــود در درون رخدادهــاي احتمالــي یــا قطعي 
زندگــي روزمره نیاز به شــناخت واقعیــت و توانایي 
تفکیــک امر واقــع از امر خیالي دارد. بــا این مقدمه 
مي توان گفــت انــواع رخداد هاي مؤثر بــر طبیعت 
و تاریــخ، در اصل رخداد هایي هســتند که بر زیســت 
جمعي و فردي انســان ها اثر مي گذارنــد. هر رخداد 
خــارج از اراده جمعــي و فردي زمانــي مهم تلقي 
مي شــود که بتواند انگیزه و توان لازم را براي عبور از 
وضع موجود «بودن در جهان آن گونه که هســت» به 
سمت و ســوي «زندگي مطلوب در جهاني آن گونه که 
باید باشــد»، در آدمیان برانگیزاند. هــر رخداد خارج 
از اراده جمعــي و فردي في نفســه حامل این انگیزه 
است؛ مگر اینکه با بي اعتنایي، انکار، عادت و اصرار بر 
حضور منفعلانه و ترس از تغییرات ناشــناخته، انرژي 
و پتانســیل تغییر دهندگــي رخداد را انــکار کرده و از 
رخداد ناخواســته بازستانده شود. رخداد هاي طبیعي 
در حیات روزمره طبیعت مانند سیل، زلزله، آتشفشان، 
توفان و ســونامي ها بــا طور به طــور و جابه جاکردن 
اجزا، قابلیت ماندگاري و هســتي طبیعت را افزایش 
مي دهند. رخداد هاي اجتماعي پتانسیل آن را دارند که 
درجه آگاهي جامعه را به طور ناگهاني و معجزه واری 
افزایــش دهند. رخدادهاي عاطفــي در جهان فردي 
که در رهگذر عمر بر جــان آدمي مي وزد، توان این را 
دارد کــه ابر و آلودگي هاي واقعیــت در جهان بودگي 
به هر قیمت را در وجود آدمي کنار بزند. انســان ها به 
وساطت انواع رخدادها، فرصت بازشناختن قابلیت ها 
و توان انساني خود را مي یابند؛ اما استفاده از فرصت 
یا نادیده گرفتن فرصت ها، به آگاهي، اراده و شــناخت 
وضعیت فردي و جایگاه اجتماعي آدمیان بستگي تام 
دارد. در ســال گذشته هر هم وطن ساکن ایران یکسره 
در معرض بمباران حوادث و رخدادهاي طبیعي مثل 
سیل و خشک سالي و رخداد هاي اعتراضي سیاسي و 

اجتماعي و انواع کنش هاي عاطفي و قهر و آشتي ها 
قرار داشــت. این رخداد ها از بطن روزمرگي و در متن 
زندگي جمعي اتفاق افتاده اند. اتفاقاتي که از یک سو 
به صاحب نظران مي فهماند اتفاقات به وقوع پیوســته 
در قلمــرو زندگي روزمــره مي توانــد امکانات نهفته 
یــا پنهــان در ایــن ســاحت ها را برملا و فعــال کند 
و از ســوي دیگــر به هر موجــود انســاني مي آموزد 
رخداد هاي ناخواســته کــه به وقــوع مي پیوندند، با 
افزایــش قابلیت هاي آدمي توان عبــور از «بودن» را 
به سمت «شــدن» براي فرد و جامعه مهیا مي کنند. 
در یک ســال گذشته شاهد وقوع ســیل هاي مهیب و 
زلزله هاي متعــدد و اتفاقات ریز و درشــت غم انگیز 
و شــاد بي شــماری در کشــور بوده ایم. وقایعي که از 
طرفي جان و مال تعــداد کثیري از هم وطنان را ربود 
و از طرف دیگر همین اتفاقات نیروي همدلي و وفاق 
جمعي با آسیب دیدگان را به نحو شگفت انگیزي بین 
مردم افزایش داد. در جهــان کنوني که تمام و کمال 
تحت سلطه رســانه ها و اخبار خاص شان قرار دارد و 
به قول شاعر هر لحظه از این باغ بري مي رسد، تازه تر 
از تازه تري مي رسد. هنگام نوشتن این سطور نیز اخبار 
رخداد هاي نو به نو مي رســد. از ســویي واقعه مرگ 
دو نوجوان کولبر، اشــک بر چشــم ها روان و وجدان 
جمعي را معذب مي کند و از ســوي دیگر خبر کنش 
مدنــي خیرخواهانه دختران جوان در شــب یلدا بر 
جان دل مي نشــیند. دخترانــي آگاه و دغدغه مند به 
جاي نشســتن در خانه، به انتظار ســرآمدن شــب و 
دمیدن ســپیده در میدان تجریش جمع شــدند و در 
ازاي گرفتــن مبالغ ناچیز و حتــي در ازاي گرفتن یک 
میــوه، بــراي هدیه دهندگان فالــي از حافظ گرفتند. 
مردم به شوق یاري و به بهانه حافظ خواني دورشان 
جمع شــدند و ســپس هدایاي جمع آوري شده را به 
میــدان راه  آهن و شــوش و تیر دوقلــو بردند و آنجا 
هــم با اهداي هدایاي مردم به مردم، براي بچه هاي 
کار و خیابان فال حافظ گرفتند و شــبي خاطره انگیز 
براي خود و مردمشــان ســاختند. از نظر این جانب، 
هــر اتفاقي که وفاق، همدلي، آگاهي، قابلیت و توان 
جمعي را برانگیزد، مهم اســت؛ از دخترکي که پلي 
مي شــود تا راه زنان براي رفتن به ورزشگاه را هموار 
کند تا ورزشــکاراني که ســر تعظیــم در برابر چنین 
ازجان گذشــتگي فرود مي آورند. شادي ها و غم هاي 
جمعي، سرافرازي ها و عزت نفس جمعي و جراحات 
و عزاهاي جمعي و شــکل گیري وجدان هاي معذب 
جمعــي همراه با امید جمعي، اتفاقات پراهمیت در 
قلمرو زندگي روزمره هســتند. وقتي سخن از امید به 
میان مي آید، منظــور تقلیل دادن امید به خوش بیني 
عاطفي نیســت؛ بلکه امید به پتانسیل و انرژي تغییر 
نهفتــه درون هر رویداد اســت کــه به محض وقوع 
نمایان مي شــود. نتیجه آنکه ســال ها در هیئت هاي 
ساختگي موش، شیر و مار مي آیند و مي روند؛ اما این 
روزها هستند که در بستر روزمرگي آبستن وقایع مهم 

و تغییرات فزاینده هستند.

وجدان هاي معذب جمعي 

 مینو مرتاضی لنگرودي 

 جان براى نان

مســئله کولبرها  بیش از ۳۰ ســال است که در 
ایران وجود دارد؛ چه در کردســتان ایران و چه در 
کردســتان عراق پدیده کولبری هست.  عکس هاي 
صف هــاي طولاني کولبران در کوهســتان بســیار 
تأمل برانگیز اســت. در اواســط دهه ۶۰،  یك سال 
از خدمت ســربازی من در مناطق مرزي آذربایجان 
غربي، کردستان ایران و عراق گذشت؛ در آن سال ها 
در مرزهای اشنویه، پیرانشهر، سردشت و... کسانی 
کــه با قاطر یــا به صورت کولبــري از عراق جنس 
می آوردنــد، آزادانه  تــردد می کردنــد و نیروهای 
نظامی هم با اینها درگیر نمی شدند و این رفت وآمد 
باعث امن شــدن نقاط مرزي شده بود. بعد از پایان 
جنگ، پدیده کولبري گســترش پیدا کرد و دولت ها 
به جاي ســاماندهي آن، نادیــده اش گرفتند و این 
مسئله به مرور به معضلي فراگیر تبدیل شده است 
که  نادیده گرفتن آن از سوی دولت ها ممکن نیست. 
الان در کردستان امکانات شغلي کم است، کارخانه 
وجود نــدارد، کارگاه تولیدی وجــود ندارد، اگر هم 
هســت، تعطیل و نیمه تعطیل اســت. در شرایطي 
که  هیچ نوع منبع معاشــی چه در کردستان و چه 
در بلوچستان نیســت، نتیجه اش شغل کولبری در 
کردســتان با درآمد اندک می شود که شغل نفرات 
زیــادی از طبقات فرودســت جامعه اســت و در 
بلوچستان نیز قاچاق سوخت به آن سوي مرز شغل 

مردمان مرزنشــین می شود. 
هر از گاهــی نیز مرزبان های 
ما به ســوی ایــن کولبرها و 
حتی قاطرهایشــان شــلیک 
و  اینهــا زخمی  که  می کنند 
کشــته می شــوند که بسیار 
غم انگیز اســت. دولت ها به 
جای حل کردن این مســئله، 
بــر آن چشــم می بندنــد و 
نمی بینند.  را  ایــن معضــل 
و  قاچــاق  صورت مســئله 
پاك  نمي تــوان  را  کولبــري 

کرد، درباره  این مســئله باید پژوهش و کارشناسی 
شــود و بعد برایش راه حل پیدا کنیم. ده ها کیلومتر 
مرز  کنترل ناپذیر در منطقــه وجود دارد و طی این 
سال ها به جای قانونمندکردن موضوع، نادیده اش 

گرفته ایم.
غم انگیز اســت که دو نوجوان  ۱۴ و ۱۷ساله به 
نام های فرهاد و آزاد در کولاک کردســتان بمیرند و 
معضل همچنان باقي باشــد. مســئله مرگ این دو 
نوجوان کولبــر باید مســئله رئیس جمهور و هیئت 
دولت ما نیز باشد. بسیار ضروری است  هر چه زودتر 
فکری برای ایجاد شغل و معیشت مناطق مرزی مان 
شود و باید به دنبال راه حلی برای قاچاق کالا در این 
مناطــق بود، چراکه همواره قاچــاق کالا در جنوب، 
شــرق  و غرب کشور جریان داشــته و این مسئله ای 
است که  به جای قانونمندکردن فرایند واردات، نباید 
با آن برخورد قهرآمیز شود. این اجناس به ناچار وارد 
کشور می شود و در قالب گمرگ و مالیات می توانیم 
آن را قانونمند کنیم که قطعا مضراتش خیلی کمتر 

از سود آن خواهد بود. 
حالا تــازه دارند لایحــه به مجلــس مي برند 
که مرزبان ها به این هم وطنان مســتأصل شــلیك 
نکنند، انگار کولبرها مسلح اند و هدفشان درگیري 
مســلحانه اســت! و از طرفــي شــاهکار دولت  
دلجویــي از خانــواده  دو گل پرپرشــده گرفتار در 
کولاك مي شــود. نه آقاي رئیس جمهور! به جاي 
رسیدگي به این خانواده، راهي براي حل معیشت 
هزاران خانواده کولبر بیندیشید. البته اگر خبر مرگ 
این دو جوان را چند جمعه بعد از گران شدن بنزین  

شنیده باشید!  

بر کولبرها چشم نبندیم

+A

سالگرد حادثه کشتی سانچی است 

 
حالم خوب نیست... زنگ زدم به مادر یکی از... �

_ سلام مادر
_ سلام

_ زنگ زدم...
- داشتم خفه می شدم، اگه به دادم نرسیده بود...

_ زنگ زدی ببینی هنوز زنده ام یا نه؟
_ زنده اید شکر خدا...

_ تو هم که هنوز زنده ای...
_ من صخره نوردم مادر...

_ آره، تو صخره نــوردی، فقط دریانوردها رو آب تو 
آتیش می سوزن...

_ دلم می خواست خوب باشید...
_ خوب که هســتم، آن قدر بی غیرت شدم که حتی 

مرگ پسرم هم نکشتتم...
_ این طور نگید...

_مراقــب خودت بــاش... صخره ها تو ســرما یخ 
می زنن و لیز میشن... کاری نداری؟
_نه مادر... دلم براتون تنگ شده....

_می دونم، اما دلش رو نداری بیای دیدنم...
_ببخشید...

_ راحت باش...  راحت باش... چرا گریه می کنی؟... 
من می فهمم...

_ دارم خفه میشم...
_ شاید به خاطر دوده... میگن هوا خیلی بده... چرا 
حرف نمی زنــی؟... می دونم... برو... راحت باش... 

فقط سال دیگه این موقع زنگ نزن...
تماس رو قطع کرد... دارم خفه میشم... دارم خفه 

میشم...
یکی از کنارم رد شد، بد نگاه میکنه... لابد فکر کرده 

دیوونه ام....
عــق می زنم... عــق می زنم... اما تــه دلم هیچی 
نیســت که بــالا بیاد... عــق می زنــم... دارم خفه 

میشم...
دختر جوونی کنارم ایستاد...

_ خانم... خوبید؟...
بدجــوری نگاهش می کنم... چطــوری به نظرش 

رسیده من خوبم...
_ کمک می خواید؟ کاری می تونم براتون بکنم، برم 

از این مغازه براتون آب بگیرم؟
_ آب؟!؟

_ شاید یه نوشیدنی شیرین بهتر باشه...
_ من صخره نوردم...

_ ها؟!
_ تو سرما صخره ها یخ میزنن و لیز میشن...

_ خب... حالا می خواید برید صخره نوردی؟ تو این 
هوا؟

_ پس چطوری سال دیگه، همین موقع به مادرش 
زنگ نزنم؟

دخترک انگار ترســید... اول آروم... بعد با قدم های 
بلندتر از من دور شد...

داد زدم.....
_ ســالگرد کشتی ســانچی ه... کشــتی سانچی... 

دریانوردها که رو آب تو آتیش سوختن...
دخترک شروع به دویدن کرد...

من دارم عق می زنم... فردا باید بســاطم رو جمع 
کنم بروم بالا... شــاید دو، ســه روزی تو ارتفاعات 
حالم رو ثابت کنه... دنده هام درد گرفت آن قدر که 

عق زدم... بوی دود تموم نمیشه...

تحلیل

 رؤیا افشار
 بازیگر

«فراکتال»
 نمایــش فراکتال، کار مهدی ســقا، درباره هویت  �

انسانی و جهان پس از مرگ یا مرگ اندیشی است که 
می تواند اوقات شــما را با طرح پرسش هایی بنیادین 
درباره مســائل مرتبط با هویت برای دقایقی پر کنند. 
مردگان از خاک بر می خیزند و تلاش می کنند تا خانه 
متروکه ای را که در آن ساکن هستند، تعمیر کنند. آنها 
برانــژه را که تنها فرد زنده خانه متروک اســت نیز به 
مردن دعوت می کننــد. فراکتال زبان نامتعارفی دارد، 
چون جهــان مردگان امر غیر  واقعی اســت در نتیجه 
فکر کردن بــه چنین جهان ناممکنی -دســت کم در 
دایــره درک معقول- پیامــد باورپذیری نــدارد. اولا 
قائل شــدن به چنین جهانی نیازمند ایمان متافیزیکی 
اســت و برخی از بن بــا آن مخالفت می کنند مگر در 
حد خیال پــردازی کودکانه قائل به آن باشــند و ثانیا 
در صــورت باور داشــتن باز هم به دنبال یک شــمایل 
ویژه تــر از آن برخواهند آمد که مــا در فراکتال آن را 
نمی بینیم. اینها خود دلایلی اســت که ارزشــمندی 
ایــن نمایش را بــرای جلب مخاطــب بالاتر می برد 
چون مخاطب بــه دنبال یک وضعیــت تازه خواهد 
رفت که هم باورش دشــوار اســت و هــم انکارش 
دشــوارتر و این همان چالش ذهنی و روانی است که 
ما را ترغیب می کند که برایش ســاعت ها فکر کنیم و 
حتی با دیگران بحث و جدل داشــته باشیم.  نمایش 
«فراکتال» با مضمون اجتماعی ســاختاری است که 
هر جزء با کل آن همانند است. این اثر به نویسندگی، 
طراحی و کارگردانی مهدی سقا که در کارنامه کاری 
خود نویســندگی، بازیگــری و کارگردانی در تهران و 
شهرستان و حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
را دارد، از نیمه آذر ماه ساعت ۱۹:۳۰ در کارگاه دکور 

تالار حافظ روی صحنه رفته است. 

 پیشنهاد

 امیرشهاب رضویان


